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  هاي مرگ در زندگی در مثنوي معنويتجربۀ گونه
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  **احد فرامرز قراملکی
  

  :چکیده
 ، بلکـه یکباره اتفاق افتد و کـوس خـتم حیـات را بکوبـد     امري دفعی نیست که به ،مثنويمرگ در 

کند یا اي است ساري در متن زندگی، که انسان در حیات جسمانی خود بارها آن را تجربه میپدیده
خیزد که مولانا مرگ را اعم از مـرگ جسـمانی و داراي   این اندیشه از آنجا می. تواند تجربه کندمی

 ،اختیـاري  نظر او، خواب، تکامل انسان، خلق مدام و مـوت  به. داندهاي گوناگونی میگونه مراتب و
نظر آید که بیان او در این مـوارد،   به ،شاید در نگاه نخست. نداهایی از مرگ در زندگی دنیويگونه

هـا  آن سازي دارد، اما مبانی اعتقـادي کـه در پـس   قصد تشبیه و نماد ،بیانی مجازي است و مولوي
دهـد  گیرد از سوي دیگر، نشان میها میبودن آن از یکسو و نتایجی هم که وي از مرگ ،وجود دارد

از آنجـا کـه مولانـا در    . داند، نه تشبیهات و نمادهایی براي مرگهایی از مرگ میها را گونهوي آن
 نیـز معمـولاً بـه مثابـۀ    ها ن گونهبا ای» ابد حال پخته هیچ خامدرنی«: شناخت، قائل به تجربه است

تـرین مسـئله و   پی ایجاد شناخت نسبت بـه مجهـول   زیرا در ،کندهایی از مرگ برخورد میتجربه
  .اندها ناآگاهانهآن اگرچه اغلب ؛زدودن هراس ناش از جهل است ،ملموس ساختن آن و در نتیجه

  
  :هاهواژکلید

 .خواب، موت اختیاريلق مدام، ، تکامل، خَهاي مرگ، تجربۀ مرگمرگ، گونه

                                                
  Z.hosseini87@gmail.com/ )نویسنده مسئول(آموخته دانشگاه تهراندانش *

  akhlaq_85@yahoo.com/ تهران استاد دانشگاه **
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 مقدمه
مرگ در (ترین بیم بشراندیشی و کهنترین واکنش افراد در برابر مرگهراسی، عمدهمرگ

است که بسته به نظام باورهاي فرد، عوامل گوناگونی چـون بـیم از   ) 2اندیشۀ غرب، ص
نیستی، هراس از رنج مرگ یا ترس از عقوبت اخـروي دارد، و از دیربـاز تـاکنون توجـه     

یکـی از  . یمان، فلاسفه، عالمان اخلاق و حتی عارفان را به خـود جلـب کـرده اسـت    حک
براي بسـیاري  . ناپذیر بودن آن استعوامل هراس از مرگ، به دلیل ناشناخته بودن و درك

از افراد، درك مرگ دشوار است، زیرا ارتباط آن را با زندگی، هسـتی و آگـاهی گسـیخته    
نقطۀ ختم هستی است؛ آنجـا کـه نیسـتی محـض اسـت و       مرگ براي این افراد،. بینندمی

یابند، اندیشیدن بـه مـرگ را نیـز    آگاهی وجود ندارد و چون درك مرگ را غیر ممکن می
کوبلر راس بر اساس مطالعه و بررسی رفتار بیماران در آستانۀ مرگ، پـنج  . دانندبیهوده می

چنینـی،  نظـر وي، بیمـاران ایـن   به . ها قائل استمرحلۀ روانی از بیماري تا مرگ براي آن
  اگر در این فاصله گرفتار مرگ ناگهانی نشـوند، طـی پـنج مرحلـه مـرگ خـود را بـاور        

دلیـل ایـن انکـار،     2)107ـ ـ41امید زندگی، ص.(اولین مرحله، پس زدن آن است. کنندمی
انگارنـد  ها برخلاف اعتراف ظاهري، مرگ را از آن دیگران مـی آن. بیگانگی با مرگ است

مـرگ و مـن،   . شـوند بینند، دچار چنین حالتی میآنگاه که آن را در یک قدمی خود میو 
  .آینددو چیزي هستند که هرگز با هم گرد نمی

تواند راه حل خوبی باشد؛ او علاوه بر اینکه مرگ را ختم می مثنوينگاه مولوي در 
در متن زندگی اي ساري و عجین داند، حتی آن را پدیدهزندگی و غیرقابل شناخت نمی

؛ )1825/ 5مثنـوي،  (»همه مردن نه مرگ صورت اسـت این «: یابد، زیرا معتقد استمی
ها هاي متعددي است که برخی از آناي اعم از مرگ جسمانی و شامل گونهمرگ پدیده

وي، اموري چون خواب و تکامل تکوینی . تواند تجربه کندرا انسان در زندگی خود می
  داند که انسان در زندگی خـود تجربـه کـرده یـا     دیگري از مرگ میهاي انسان را گونه

  . کندمی
گونه موارد، نظر آید منظور مولانا در مرگ نامیدن ایندر نگاه اول، ممکن است به 

هاي مرگ است، اما با توجه بـه مبنـاي   خود مرگ نیست، بلکه نماد، استعاره یا مشبه
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  کـار بـرده، و    و تشبیهاتی که دربارة مرگ بـه باور مولوي، مقایسۀ این موارد با مجاز 
توان دریافت کـه  تر از همه نتایجی که وي درصدد است از این مطلب بگیرد، میمهم

کار برده و با این بیان، علاوه  معناي حقیقی آن به مولوي در تمام این موارد مرگ را به
دودن بـیم ناشـی از   بر نتایج دیگر، عمدتاً در صدد ایجاد شناخت نسبت به مرگ و ز

  . جهالت است
باشـد کـه   و گـزینش ابیـاتی مـی    مثنـوي این مقاله، مبتنی بر مطالعۀ دقیق تمام ابیـات  

ها خواب، خلق مدام، تکامل و موت اختیاري را مرگ یا دربردارنـدة مـرگ   مولوي در آن
همچنـین از ابیـات   . هـا گرفتـه اسـت   نامیده، و نتایجی در ارتباط با مرگ جسـمانی از آن 

از آنجـا کـه حجـم    . نیز براي درك بهتر مقصود استفاده شـده اسـت   دیوان شمسصریح 
دهد، در برخی از موارد، صرفاً به شـمارة بیـت و   مقاله، اجازة نمایش تمامی ابیات را نمی

  .شوددفتر ارجاع داده می
ز معنـاي نمـاد و تشـبیه، و    سازي مختصـري ا ایم پس از روشندر این مقاله، کوشیده

دربارة مرگ، به مطالعـۀ رابطـۀ هـر یـک از ایـن       مثنويارائۀ نمونه تشبیهات و استعارات 
ها بپردازیم، و بـه ویژگـی   با مرگ، و باورهاي مربوط به آن...) تکامل، خلق مدام و(موارد

بـه  ایـن کـار   . مشترکی که بین همۀ این موارد به عنوان مرگ وجـود دارد، دسـت بیـابیم   
  . یابی تعریفی که مولوي از مرگ دارد، کمک خواهد کرددست
  

   پیشینه
 هـا انجـام شـده   هـا و مقالـه  نامههاي بسیاري اعم از پایان، پژوهشمثنويدربارة مرگ در 

  :است، مانند
دانشـکدة  ، کبري بدر حصـاري،  »آگاهی در مثنوي و غزلیات شمسمرگ«نامۀ ـ پایان

  .1384 دانشگاه تهرانادبیات و علوم انسانی 
محورانـه و کلـی، مـرگ را در ایـن دو اثـر      این پژوهش با رویکردي کـاملاً موضـوع  

مولوي و چند اثر عرفانی، فلسفی و کلامی دیگـر بررسـی کـرده، و وارد حـوزة ارتبـاط      
 .مرگ و زندگی نشده است
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، عبدالرضا سـیف،  »هاي حدیقه و مثنوي معنويزندگی جاوید در مثنوي« ـ مقالۀ 

  . 1384، دانشکده ادبیاتمجله 
هاي قیامت، بهشـت و دوزخ در  این مقاله به بررسی مرگ در ارتباط با قیامت، برزخ، نام

 .طور کلی متفاوت از مقالۀ نگارنده استمعنوي پرداخته، و زمینه و روش آن به  مثنوي

  .65، شمارة 1375، کیهان اندیشه، مسعود معتمدي، »تلقیّ عرفا از مرگ«ـ 
هـا  قابل بررسی است که اگر بخواهیم بـه تمـام آن   مثنويابعاد گوناگونی از مرگ، در 

پژوهش حاضـر بـه   . المعارفی خواهد داشت ةبپردازیم، مقاله صرفاً جنبۀ گردآوري و دایر
 مثنـوي هاي ارتباط مرگ و زنـدگی در  تر نظر دارد، و از زیرشاخهموضوعی بسیار جزئی

، در مجـلات  مثنويل در باب ارتباط مرگ و زندگی در به صورت مطالعات مستق. است
از تهمینه عطـایی در مجلـۀ   » تقابل مرگ و زندگی در مثنوي«علمی و پژوهشی تنها مقالۀ 

این مقاله، موضوعات گوناگونی دربارة مـرگ، نظیـر معـانی    . وجود داردمطالعات عرفانی 
هـاي  پیرامون بررسی تمثیـل ، ارتباط مرگ با تکامل و عشق، دارد و بیشتر مثنويمرگ در 

نگارش رضا بابایی » زندگی به روایت مرگ« نیز مقالۀ. گرددمی مثنويمرگ و زندگی در 
نیـز   مثنـوي اندیشی پرداختـه و از  که به نگاه به زندگی در پرتو مرگنقد و نظر در مجلۀ 

  . بهره جسته است
، اما مسئلۀ ایـن مقالـه بـا    اندها براي این مقاله، مفید و راهگشا بودهتمامی این پژوهش

. اسـت بـاره گـزارش نشـده    ها متفاوت است و تاکنون پژوهش قابل اعتمادي در این آن
هـایی از مـرگ   محورانه، در صـدد بررسـی گونـه   صورت کاملاً مسئله پژوهش حاضر به

اي را کـه مولـوي در   سپس نتیجه. آیندجهانی به تجربه درمیاست که در متن زندگی این
  .کندشوند، مطالعه میاي حاصل میاست یا بالطبع از چنین اندیشهپی آن 
  

  نماد، تشبیه یا گونه. 1
ـ اشـکالی  به آن حذف شدهـ که خود تشبیهی است که مشبه یا مشبهنماد، تشبیه و استعاره

اند که در برابر سخن صریح، مستقیم و فاقد هر گونه رمز و کنایه قـرار  از بیان غیر صریح
  :پردازیمطور جداگانه می ابتدا به توضیح هر یک از این موارد به. دارند
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  ):سمبل /رمز(نمادـ 
هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بـر معنـی و مفهـومی    «عبارت از 

لـذا   )4هاي رمـزي، ص رمز و داستان(».نماید، دلالت داردوراي آنچه ظاهر آن دلالت می
اي مـبهم یـا   در واقع، نمایندة آن چیز است نه خود آن؛ و این نماینـدگی از طریـق اشـاره   

فرهنـگ اصـطلاحات ادبـی،    .(اي قراردادي یا اتفاقی اسـت، نـه از طریـق شـباهت    رابطه
 )300ص

  :تشبیهـ 
یادآوري همانندي و شباهتی است که از جهتـی یـا جهـاتی میـان دو چیـز      «به معناي 

 )53صور خیال در شعر فارسی، ص(».دمختلف وجود دار

  بنابراین، وجه اشتراك نماد و تشبیه ایـن اسـت کـه در معنـاي حقیقـی خـود منظـور        
حقیقـت، لفظـی اسـت دال بـر موضـوع      . رونـد شوند و به معناي مجازي به کار مـی نمی

اش، و مجاز، لغتی است که در آن از معنایی جز معنایی که در اصـل لغـت بـرایش    اصلی
از جمله دلایل بیان غیـر صـریح،    )148الجامع الکبیر، ص.(شوداست، اراده می وضع شده

این است که گوینده بخواهد از احساسی که واضح نیست، سخن بگوید و احساسـش را  
یعنی آنجـا کـه سـخن از مبهمـات و     ) 78ـ76میعاد با ابراهیم، ص.(به دیگري انتقال دهد

کوشـد  ، مـی »این ماننـد آن «د، و گوینده از راه گرایاسرار پس پرده است، بیان به مجاز می
گونـه  بـراي درك قصـۀ غریـب مـرگ نیـز از ایـن      . تا راهی به سـوي درك آن بگشـاید  

  :اند ازنمونه تشبیهات مولوي دربارة مرگ، عبارت. استمدادها بسیار شده است
 )3985/ 3مثنوي، .(آغاز بازخواست و عقوبت: ؛ وجه شبهقاضی - 
تـرس از امـر مجهـول و    : ؛ وجـه شـبه  ترس طفـل از تولّـد  تشبیه ترس از مرگ به  - 

، 3968ـ ـ3967، 53/ 3؛ 3526ـ ـ3525، 3512، 3181، 793ـ ـ791/ 1همـان،  .(تجربه نشده
 )3416/ 6/ 3561ـ3556
 )2/1019غزلیات شمس تبریزي، .(مانند مخاطب بودن: ؛ وجه شبهآیینه - 
گش هـم  همچنـان جـاروب مـر   ... «: فراگیر بودن در هلاکـت : ؛ وجه شبهجاروب - 

 )1/1356.(»بروفت
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 آب نیـل در برابـر قـوم فرعـون    ؛ )4/1662(اژدهاي موسی در برابر سحر سـاحران  -  

 .مهلک بودن: وجه شبه )3/3998(گرگو ) 3/3984(گربه در برابر موش؛ )4/1660(

 )1/3926.(شیرینی: ؛ وجه شبه)عسل(منّ  - 
انـد و تنهـا   ر رفتهاین تشبیهات و استعارات، در معنایی غیر از معناي اصلی خود به کا

در ایـن مـوارد، بـیش از اینکـه      .کننـد به خاطر وجود وجه اشتراکی، حکایت از مرگ می
مثلاً آنگاه که از مرگ تعبیر به گرگ یـا  . طرفین تشبیه مراد باشند، وجه شبه مد نظر است

  .اي مراد است نه خود گرگ و اژدهابار بودن مرگ براي عدهشود، هلاکتاژدها می
  :گونهـ 

  اي از افــراد شـود کــه بـر مجموعـه   مـی  اي گفتــهگونـه یـا صـنف بــه مفـاهیم کلـی     
  الحقیقه، که تحت نـوع واحـدي قـرار دارنـد و عـوارض مشـترکی دارنـد، اطـلاق         متفّق 

هـایی هسـتند کـه    گونـه ... مثلاً مفاهیم ایرانی، عرب، ژاپنی و) 1/79منطق، : ك.ر(شودمی
  .اندحقیقت انسان بودن، مشتركتحت نوع انسان قرار دارند، در 

یـک بیـان مجـازي    ... آنیم که مرگ نامیدن خواب، موت اختیـاري و  در این مقاله، بر
ها تأکید بر وجه شبه باشد؛ از بـاب اشـتراك لفـظ نیـز نیسـت کـه مـثلاً        نیست که در آن

 منظـور مولـوي، از  . شوند و در حقیقت معناي دیگري داشته باشنداصطلاحاً مرگ نامیده 
کوشد تا از مرموزترین پدیده بـا بیـانی   او می. تر استاي پایینسرگذراندن مرگ در مرتبه

نظـر مولـوي اینهـا     در نتیجـه بـه  . نوعان آن، رازگشایی کندحقیقی و از طریق معرفی هم
رابطـۀ مـرگ    ،بنـابراین  ؛ترنـد اي پایینمرگ و در مرتبه ايگونههمانند مرگ نیستند، بلکه 

، رابطۀ حقیقت و مجاز نیسـت، بلکـه   مثنويک از موارد مذکور لااقل در جسمانی و هر ی
رابطۀ حقیقه و رقیقه است؛ رقیقه، همان حقیقه به نحـو ضـعیف اسـت و حقیقـه، همـان      

  )489ص ،الربوبیه الشواهد.(رقیقه به نحو شدید
این سخن در ادامه با توضیح هر یک از این موارد که در اینجا گونه نامیـده شـدند، و   

ها ریشه در باورهـاي حکمـی و   مرگ نامیدن آن. شودها با همدیگر روشن میمقایسۀ آن
ویژگی مشـترك خـاص یـک    (توان عرض خاصیها میدینی مولانا دارد و با توجه به آن

هـا  ایـن گونـه  . دهـد ها را ذیل نوع خاصی به نام مرگ قرار میرا اقتباس کرد که آن) نوع
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ند، بلکه با توجه به آن ویژگی مشترکی دارنـد، هـر چیـز    البته منحصر در چهار قسم نیست
  .اي مرگ دارددیگري نیز که داراي آن خصوصیت باشد، حکایت از گونه

  
  تجربۀ مرگ در ارتباط با مواجهه با آن. 2

براي ورود به بحث لازم است ابتدا تصوري روشن از معناي تجربه و مصادیق آن داشـته  
و اقسام، بسیار گسترده است؛ از زندگی شخصی تا علـم،  تجربه به لحاظ مصادیق . باشیم

ترین منابع معرفتی در جهان امروز بـه  هاي متنوعی دارد و از مهمدین، عرفان و شعر گونه
: انـد عموماً آن را چنین تعریف کرده )Religious experience, v12, p.323.(آیدشمار می

آگـاه   و نسبت به آن ناظرـ یا عاملـ خواه به عنوان گذرانداي که شخص از سر میواقعه«
 در آگاهانــه از ســر گذرانــدن«عناصــر  )36ص دینــی، اعتقــاد و عقــل(».و مطلــع اســت

توان از هیچ نوعی از تجربه حـذف کـرد؛ و از   را نمی) Experience, v3, p.156(»گذشته
: ك.ر.(شـده اسـت  قدیم تاکنون در تمام تعاریف آن از تجربۀ دینی تا تجربۀ شعري ذکـر  

  )20ـ17ص فارسی، شعر در خیال صور؛ 50ـ38ص دینی، اعتقاد و عقل
. کنـد هایی از مرگ را در زندگی تجربـه مـی  گفته شد، مولوي معتقد است انسان گونه

مرگ دیگران نیست که در آن، انسـان صـرفاً تماشـاگر     نظارتمراد ما از تجربه در اینجا، 
راه حکم الامثـال بدانـد کـه او نیـز خواهـد مـرد،        نوعان خود باشد، و سپس ازمرگ هم

دانـد خواهـد   که به نظر برخی از اندیشمندان، نوع انسانی تنها موجودي است که میچنان
 ,Death.(یابدمیـ درـ که همان مشاهدة مرگ اطرافیان استمرد و این را از طریق تجربه

v.2, p.65 (    ـ    رگ بـراي مـن حاصـل    مشاهدة مرگ دیگران، معرفتـی نسـبت بـه خـود م
ــ بـراي   ــ و نـه تجربـۀ مـرگ    میرنـد، جـز تجربـۀ فقـدانی    کند؛ از مرگ آنان که مینمی

با ایـن  ... سازدمرگ البته که خود را همچون فقدانی آشکار می«. ماندبازماندگان باقی نمی
همه در این تحمل فقدان، خود فقدان هستی آن سان که شخص میرنده یا محتضـر آن را  

ما مردن دیگران را به معنـایی خـالص و اصـل    . گرددپذیر نمیگذراند، دسترسیاز سر م
هسـتی و زمـان،   (».هسـتیم ] آن[کنیم، بل نهایت آن است کـه همـاره در کنـار    تجربه نمی

  )533ص
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کنیم و فقط شـاهد  بنابراین، تصور عموم بر آن است که ما مرگ خویش را تجربه نمی 

گ خود را هم تا وقتی که در مـوقعیتش قـرار نگرفتـه    مرگ دیگرانیم و از سوي دیگر، مر
با چنین تصوري، انسان جرأت اندیشیدن جدي به مـرگ خـود را   . کنیمباشیم، درك نمی

لحـاظ روانـی دچـار    شود، طبیعتاً بـه  ندارد و وقتی واقعاً با موقعیت مرگ خود مواجه می
  )41امید زندگی، ص: ك.ر.(شودبحران می

  از مـرگ   مثنـوي مولـوي عـلاوه بـر تصـویر زیبـایی کـه در       : مثنويتجربۀ مرگ در 
زدایی برآمده اسـت؛ او مـرگ را آنقـدر    اي دیگر نیز در صدد هراسگونه، به3استساخته 

هـاي مختلـف قابـل تجربـه در     به نظر وي، مرگ به انحـاء و گونـه  . بینددور و دراز نمی
فعـی و یکبـار بـراي    نیسـت کـه د  » اي عجیب و حدیثی غریبقصه«مرگ . زندگی است

اي ایجـابی و سـاري در خـود زنـدگی     همیشه اتفاق افتد، بلکه بارها اتفاق افتاده و پدیده
. توجه بوده و برادران مرگ را نشناخته اسـت ها بیاین انسان است که نسبت به آن. است

  ایـن تصــور مولانـا، ریشــه در عقایـد کلامــی، عرفـانی، حکمــی و علمــی او دارد؛ او از     
اي رمزآلـود،  هایی که شاید براي همگان پیش پا افتاده بنماید، براي شـناخت پدیـده  پدیده

ها را مرگ نامیده صراحت، آندر کل، چهار مورد وجود دارد که مولوي به . گیردبهره می
تکامـل، خلـق مـدام، خـواب و     : ها را تفسیر کرده استو در ارتباط با مرگ جسمانی آن

  .موت اختیاري
اختیـار، آن را  ها ناخودآگاه و بیاند که همۀ انسانهایی از مرگت، گونهسه مورد نخس

 اي دیگر هم وجود دارد که اختیاري است و خـواص و اولیـاء  اما گونه. گذراننداز سر می
کاربرد واژة تجربه براي سـه مـورد نخسـت، تـوأم بـا تسـامح       . توانند داشته باشنداالله می

تـرین حالـت،   ر این موارد وجود نـدارد و در خوشـبینانه  خواهد بود، زیرا عنصر آگاهی د
که خواهیم دید، به خاطر محدودیت حـس  بسیار ضعیف است و البته این ناآگاهی، چنان

کند، و نظیـر  ها مانند یک تجربۀ آگاهانه برخورد میانسان است، اما از آنجا که مولانا با آن
نماینـد،  انـد، حاصـل مـی   مرگ داشـته گیرد که کسانی که تجارب نزدیک به نتایجی را می

همچنین واژة مناسبی نیز نبود که بتوانـد منظورمـان را بـه طـور     . واژة تجربه را برگزیدیم
  . کامل افاده نماید
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  تکامل انسان و مرگ. 1ـ2
بسیار همراه با مرگ به کار رفتـه اسـت،    مثنويترین مفاهیم مرتبط با مرگ، که در از مهم

به عقیدة مولانا، وجود انسان طی یک سیرِ مرحله به مرحله، از جمـاد، نبـات   . کمال است
. دانـد رسد؛ مولوي این سیر را همراه با مرگ و زایش میگذرد و به انسان میو حیوان می
رفانی و حتـی تکامـل   ، تفاسیر متعددي چون تکامل تکوینی، تکامل عمثنوياز تکامل در 

؛ عرفـان  190؛ بحـر در کـوزه، ص  458ص شکوه شـمس، : ك.ر.(اندکرده) داروینی(نوعی
ـ که البته حتمـاً مولانـا تکامـل    اگر منظور مولانا تکامل تکوینی باشد) 45ـ36ص مولوي،

تکوینی را نیز مد نظر داشته، اما افزون بر آن، سیر و تکامل عرفانی و معنوي نیـز مـراد او   
ـ مطابق با آن معتقد است انسان با گذر از چند مرحله به صورت نهـایی خـود   ه استبود

نبـاتی، حیـوانی، نفسـانی،    (طبق تکامل تکـوینی، انسـان داراي چهـار روح   . درآمده است
شوند و وظایف متفـاوتی را هـم   است که یکی پس از دیگري برایش حاصل می) انسانی
  )92ـ87صالانسان الکامل، (4.دارند

جـا مهـم اسـت،    آنچـه در ایـن  . ، از این مراحل به طور کلی یاد شده اسـت ثنويمدر 
اي کـه وي از  تر از آن، نتیجـه کند؛ و مهمارتباطی است که مولانا بین آن و مرگ ایجاد می

کند، ولی چیسـتی آن  وي در ورود به هر مرحله، صحبت از مرگ می. گیرداین ارتباط می
  :دهدرا توضیح نمی

ــادي مــر  ــر زدم     دم و نــامی شــدم از جم ــوان ب ــه حی ــردم ب ــا م   وز نم
  !پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شـدم؟     مـــردم از حیـــوانی و آدم شـــدم  

ــ ــر   ۀحملـ ــرم از بشـ ــر بمیـ ــر       دیگـ ــال و پ ــک ب ــرآرم از ملائ ــا ب   ت
ــه      وز ملک هـم بایـدم جسـتن ز جـو     ــک إلا وجهـ ــیء هالـ ــلُّ شَـ   کُـ
ــوم   ــان ش ــک قرب ــر از مل ــار دیگ ــه     ب ــو  آنچ ــد آن ش ــم نای ــدر وه   مان
  گویـــدم کإنّـــا إلیَـــه راجِعـــونَ       پس عدم گردم عدم چـون ارغنـون  

  )3906ـ3/3901مثنوي، (
مفاهیمی که در این قسمت از تعبیر مـرگ  . تکامل انسان با مرگ و زایش همراه است

اي از زنـدگی بـه دورة   آید، نوعی انتقال از مرتبۀ پایین به بـالا و دوره و تولد به دست می



 
 

 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره سیزد    

 96     90بهار و تابستان  
اي دیگـر اسـت،   اي از حیات و آغاز مرحلـه دیگر زندگی و به عبارت دیگر، ختم مرحله 

. دست آوردن چیـزي دیگـر  یعنی انتقالی توأم با پایان و از دست دادن چیزي و آغاز و به 
است، اما این مرحله نیـز بایـد داراي خصوصـیتی     ختم و از دست دادن آن مرحله، مرگ

  کـه مراحلـی از زنـدگی هسـتند، مـرگ      ... ثلاً او پایان دورة کـودکی، نوجـوانی و  باشد، م
این ختم یـک زنـدگیِ داراي هـویتی    . نامد؛ با اینکه اینها هم ادواري از زندگی هستندنمی

دهـم، لـذا از   هویت جماد خود را از دسـت مـی   من» ...از جمادي مردم و«: خاص است
در مـورد کـودکی و   . میـرد جماد مـی  منِ: شومه میمیرم و با هویتی دیگر زادجمادي می

هاي مختلف هویـت آن را بـه ایـن    نوجوانی چنین نیست؛ من باقی است و سیر در دوره
گیرد، لذا در این مورد، ویژگی خاص مرگ، پایان یافتن هویتی خاص اسـت  صورت نمی

  . شودکه در هر دوره از حیات بشر تکرار می
ه پیش از این گفتـه شـد، آگـاهی از عناصـر ضـروري،      کچنان: تکامل و تجربۀ مرگ

تعریف تجربه است، اما در تکامل تکوینی، انسان نسبت بـه انتقـال و مـرگ از زنـدگی و     
مولوي به این ناآگاهی توجه دارد و با تعبیـر  . اي نداردترین آگاهیهویت پیشین، کوچک

ارم که دومین بـار اسـت کـه    در ابیات زیر از دفتر چه. کندنسیان و غفلت به آن اشاره می
پردازد، این فراموشی بیشتر به نمـایش  تر به تکامل میمولانا به طور اختصاصی و گسترده

  :نهاده شده است
ــاد    آمــــده اول بــــه اقلــــیم جمــــاد ــاتی اوفتــ ــادي در نبــ   وز جمــ

ــال ــرد   س ــر ک ــاتی عم ــدر نب ــا ان   از نبـــرد یـــاد نـــاوردوز جمـــادي     ه
ــاد   ــوانی فت ــه حی ــون ب ــاتی چ ــاد       وز نب ــیچ ی ــاتی ه ــال نب ــدش ح   ...نام

ــم ــت   ه ــیم رف ــا اقل ــیم ت ــین اقل   تا شد اکنـون عاقـل و دانـا و زفـت        چن
  ...سـت ا هم ازین عقلش تحـول کردنـی      یــاد نیســت هــاي اولیــنش  عقــل

  خـویش  نسیانکی گذارندش در آن     شد ناسی ز پیشو  خفته گشت هگرچ
  )3650ـ3/3637همان، (

کنـد و بـه ایـن     شود، دورة قبل خود را فراموش مـی  انسان در هر مرحله که وارد می
اسـتفاده از تعبیـر   . گردد ترین هدف خلقت نیز که کمال او است، غافل می ترتیب، از مهم
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بایسـت مراتـب   گویـا انسـان مـی   . نسیان به جاي ناآگاهی مطلق، خود جالب توجه است
شواغل دنیوي وي را غافل کرده و به نسـیان کشـیده   نخست را به یاد داشته باشد و حال 

هاي گونـاگون در  نسیانی که وي بدان معتقد است و نیز صحبت از داشتن صورت. است
  :  بیت

  نقــش کــم نایــد چــو مــن باقیســتم    بـرو مـن کیسـتم   : صورت تـن گـو  
  )3/3934همان، (

از ابـدانی بـه    شاید این ظن را پیش آورد که وي نیز معتقد بـه تناسـخ و انتقـال روح   
توانـد مـرگ جسـمانی هـم     در این صورت، حتی مراد وي از مرگ می. ابدان دیگر است

گزینـد و قالـب   باشد که روح فرد پس از تهی کردن قالبی، در قالـب دیگـري منـزل مـی    
  بـرد، لکـن اطلاعـی کوتـاه دربـارة نظـام اعتقـادي مولـوي، داشـتن          پیشین را از یاد مـی 

   5.کندگونه افکار را رد میاین
لحاظ معرفتی تقریبـاً   پیش از این نیز اشاره شد که مولانا از مطرح کردن این موارد، به

  انـد، بـه دسـت    گیرد که افرادي که تجربۀ نزدیـک بـه مـرگ داشـته    اي را میهمان نتیجه
زدایی و مأنوس کـردن  وي با تعبیر گذر از مراحل کمال به مرگ، در پی غرابت. آورندمی

  ایـم و   س از مرگ براي ما که قـبلاً آن را بـه شـکلی دیگـر تجربـه کـرده      مرگ است؛ تر
هـایی  منظور از تجربۀ نزدیـک بـه مـرگ، تجربـه    . اي جز کمال نداشته، بیهوده استنتیجه

است که افراد به طور تصادفی در اثر سانحه یا چیز دیگـر مـرگ را ولـو بـراي لحظـاتی      
گونـه افـراد نسـبت بـه     دید این. گردندان بازمیکنند، اما دوباره به این جهکوتاه تجربه می

شود، لذا اغلب پس از این تجربه، تحـولی عمیـق در   جهان و زندگی و مرگ دگرگون می
  اي بـا  ملـوین مـورس کـه مصـاحبه    . شـود گونه افراد ایجـاد مـی  شخصیت و معرفت این

دچـار تحـولات   ها پـس از ایـن ماجراهـا    همۀ آن«: نویسدگونه افراد داشته است، میاین
ادراکات لحظـات نزدیـک   (»ها دیگر ترسی از مردن نداشتندآن... عمیق روحی شده بودند

تأکید وي بر از بین رفتن وحشت از مـرگ  ) 44و  36ص ،به مرگ و تحولات روحی آن
از مـرگ نترسـیم و بـه زنـدگی عشـق      «به نظر او، کلاً پیام این تجربه آن است که . است

  )118همان، ص.(»بورزیم
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کنـد،  مولانا نیز هنگامی که وجود مرگ در تکامـل و ترقـی بـا مـردن را مطـرح مـی       

در تجربۀ نزدیک بـه مـرگ، فـرد    . است» !پس چه ترسم؟«گیرد، اي که مینخستین نتیجه
آگاهانه مرگ را تجربه کرده و به این نتیجه رسیده که اگر مرگ چنین است، پـس ترسـی   

ــ لااقـل در حالـت    ترین مرگ کـه کسـی  ز ناآگاهانهکوشد اندارد، اما مولوي در اینجا می
کنـد و در   آغاز می» پس چه ترسم«او از . خاطر ندارد، این نتیجه را بگیرد ـ آن را بهعادي

آب «رسـد، زیـرا بـه نظـر او      نهایت، به مرگ خواهی و اشتیاق نسبت بـه مـرگ نیـز مـی    
از ... صـال، کمـال و  و حیـات و بقـا، و  ) 3/3907مثنـوي،  (»حیوانی نهان در ظلمت است

  :کند شود، بنابراین شور و شوقی نسبت به مرگ در او غوغا می مرگ زاده می
ــات     هستی حیوان شــد از مـرگ نبـات    ــا ثق ـــلونی ی ـــد اُقتُ   راســت آم
  چون چنین بردي است ما را بعد مات

  
  راســت آمـــد انَّ فــی قتلــی حیــات  

  )4187ـ3/4186همان، (   
به عبارت . نماد و تشبیه و به طور کل از مجاز به دست آورد توان ازاین نتیجه را نمی

اي به دورة دیگر یـا نمـاد   دیگر، اگر مرگ در اینجا صرفاً استعاره و مجاز از انتقال از دوره
تر از نماد و اسـتعاره را  دست آورد، پیوندي عمیقاي را به توان چنین نتیجهآن باشد، نمی

. نگـریم اي مـرگ مـی  به صورت یک تجربۀ ناآگاهانه از گونهرو، ما بدان از این . طلبدمی
دهـد کـه وي   ـ نشان میکه اشاره شدـ چنانهرچند نوع سخن مولوي در ابیات دیگر هم

  .کندمعتقد به ناآگاهی از آن نیست بلکه صحبت از فراموشی به دلیل غفلت می
  

  خلق مدام و مرگ. 2ـ2
معنـایی   ،حال شدن است و بقا در جهان ماديبینی مولانا، عالم هر لحظه در  در جهان

همه چیز در حال تغییر و تبدیل، هست و نیست شـدن، مـردن و زنـده شـدن     . ندارد
جاري است و انسان نیـز بـه عنـوان جزئـی از ایـن       ، این قاعده در تمام جهان. است

  :اي مستثنا نیست جهان بزرگ از چنین قاعده
  ها سـوي هسـتی هـر زمـان    از عدم

  
ــا   ــاروانهســت ی ــاروان در ک   رب ک

  )1/1889همان، (   
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بـلْ  «ریشۀ اعتقاد به نو شدن مدام عالم را، که از اصول مولاناست، باید در آیاتی نظیـر  
   یـددـنْ خلَْـقٍ جسٍ مَی لبف م50/ ق(»ه (  ـی شَـأنٍْ     «یـاف ـومٍ هـوکُـلَّ ی«) جسـت ) 29/ الـرحمن.  

ماننـد  «وناگونی در عرفان اسلامی متجلـی شـد   هاي گاین باور با نام) 2/964نامه، مولوي(
، حشر نوین، تعاقـب  مرگ و رجعتتجدد امثال، خلع و لبس، تجدد مظاهر، خلق جدید، 

اند، زیـرا بـه    وگو کردهامثال، قیامت نقد، ساعت حاضر و نظایر آن را از این حقیقت گفت
قـرار و ثبـاتی   عقیدة آنان، اعیان موجودات مانند اعراض، بـه خـودي خـود هـیچ گونـه      

مولانـا نیـز ایـن    ) 78ـ ـ77خلق مدام در عرفان اسلامی و آئـین بـودایی ذن، ص  (».ندارند
هاي گوناگون مانند کهنه و نو شدن و نیز مـرگ و رجعـت مطـرح     موضوع را به صورت

  :افتد کرده است که هر آن در همۀ ما اتفاق می
  سـت ا سـاعتی مصطفی فرمود دنیـا      ستا را هر لحظه مرگ و رجعتیو پس ت

ــدا       سـت از هـو در هـوا   ا فکر ما تیـري  ــا خ ــد ت ــد آی ــی پای ــوا ک   در ه
ــی    شــود دنیــا و مــا هـر نفــس نــو مـی   ــا    ب ــدر بق ــدن ان ــو ش ــر از ن   خب

  نمایـــد در جســـد ي مـــیمســـتمرّ    رسـد  عمر همچون جوي نو نو مـی 
  دسته چون شرر کش تیز جنبانی ب    سـت ا  آن ز تیزي مستمر شکل آمده

  )1146ـ1/1142مثنوي، (
اسـرار  : ك.ر.(داننـد  تجدد امثال می ین چند بیت را ناظر به همین قاعدةا ،شارحان

اي در  چنـین پدیـده   ،به نظـر انقـروي   )2/440شرح مثنوي شریف،  ؛1/109 الغیوب،
ند انتیجه دو گروه از اسماء لطف و قهر خداوند است که همواره در حال کار و عمل

سخن از تشبیه ) 2/490شرح کبیر انقروي بر مثنوي، (.نیستو تعطیل برایشان ممکن 
خاطر وجود خصوصیتی شبیه مرگ باشـد؛ بلکـه خـود     و تمثیل در میان نیست که به
اي بافتـه از  صـورت رشـته   باوري است که عالم را به. مرگ یعنی نیست شدن است

خـود را   خصوصیتی که از مرگ در اینجا. نمایاندنیستی و هستی، مرگ و زندگی می
هسـتی  . کنـد نیست شدنی که هسـتی بعـدي را نـو مـی    . نماید، نیست شدن استمی

بنابراین هویت ثابتی وجود  ،بعدي دیگر هستی پیشین نیست و همان هویت را ندارد
دو بـار  «: دکن ـشعار معروف هراکلیتوس بسیار به درك این مطلب یاریمان می. ندارد
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و مقایسه بـا مولانـا در   ) 1/65، اریخ فلسفهت(»توان در یک رودخانه قدم گذاشتنمی 

  : غزلیات شمس
  بسته نماید ولیک عالم چون آب جوست

  
  !؟رسد نو نو ایـن از کجاسـت   رود و می می  

  )1/310غزلیات شمس تبریز، (     
رو، در مکتـب مولانـا   از ایـن  . ثباتی جهان و به طور خاص، انسانیعنی اعتراف به بی

ثـابتی   من و هویـت قرار خود هر دم در خود مرگ و قیامتی دارد و لذا انسان با هویت بی
دهـد و در  در اینجا نیز همچون تکامل، انسان هویت و زندگی خود را از دست می. ندارد

توان گفت یـک  یابد؛ هرچند این کاملاً ناآگاهانه است و نمیآنی دیگر، هستی دیگري می
چنین اعتقادي بر نوع نگاه به زندگی و عمـر  این. کندانسان عادي آن را آگاهانه تجربه می

هیچ یـک از  . نمایدبسیار مؤثر است و آن را به صورت صحنۀ دیالکتیک وجود و عدم می
طبـق ایـن بـاور، مـرگ     . سـازد موارد دیگر تا این حد مرگ را به عرصۀ زندگی وارد نمی

زنـدگی کـلاً از میـان    شود و مرز بین مرگ و تبدیل به امري عجین و آمیخته با حیات می
  . رود

  : گونه شمردتوان نتایج حاصل از این اعتقاد در نظر مولوي را اینبه طور کلی، می
  : کوتاهی عمر و دنیا. 1

  ستا را هر لحظه مرگ و رجعتیو پس ت
  

  سـت ا مصطفی فرمود دنیـا سـاعتی    
 )1/1142مثنوي، (   

  :نبودن عمرستمر نتیجه م آمیختگی شدید مرگ و زندگی و در. 2
  نمایـــد در جســـد ي مـــیمســـتمرّ    رسـد  عمر همچون جوي نو نو مـی 
  دسته چون شرر کش تیز جنبانی ب    سـت ا  آن ز تیزي مستمر شکل آمده

  )1146ـ 1/1145همان، (  
طبق این قاعده، استمرار و پیوستگی عمر در نظر او، ظاهر قضـیه اسـت و انسـان    

و  بیندمی و خطاي حس آن را پیوسته و ممتدت به دلیل ناتوانی و در تشخیص واقعی
بلکـه خطـاي   ، نیز یکپارچه زندگی نیست عمر. شودمتوجه مرگ و حیات جدید نمی

حس بشر است که عمر را سراسر زندگی بدون وقفه، چـون خطـی کـه آخـرش بـه      
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زندگی ما حضور دارد  ۀکه مرگ در لحظه لحظ حالی در ،بیند شود، میمرگ ختم می
  :دهد کشیم تدریجاً ما را به سوي مرگ جسمانی سوق می ه میو هر نفسی ک

  را همچنـان  هاي مـا وین نفس جان
  

  اندك انـدك دزدد از حـبس جهـان     
  )1/881همان، (   

 :اثبات جهانی دیگر. 3

 نو شـدن او تعبیر . کند، وي از طریق این قاعده، عالم بالا را اثبات میدیوان شمسدر 
؛ کـه در آنجـا   دیـوان کبیـر  برد، هم در به کار می) 1/1142(مثنويدر این جهان را هم در 

  :کوشد از طریق همین نو شدن مداوم، وجود عالمی دیگر را اثبات کندمی
اـنی دگـر؟   تـن ایـن کهنـه   نو شدن حال    چیست نشانی از آنک هست جه   ...هاسـت ها، رف

 ـگ    ؟رود رسد کهنه کجـا مـی   نو ز کجا می   منتهاسـت  بـی م ـر نه وراي نظر عال
  رسد نو نو این از کجاسـت  رود و می می    بسته نماید ولیـک  عالم چون آب جوست

  )1/310غزلیات شمس تبریز، (
هـا  عالم، حکایت از جهانی دیگر دارد، که هر لحظه کهنـه  ۀکهنه و نو شدن پیوست

  .کندستاند و نو صادر میرا می
  نگاه باعطوفت به دیگران: اي اخلاقینتیجه. 4

ــد   ــرد و زنن ــر م ــالم اگ ــه ع ــد     در هم ــدر مردنن ــزع و ان ــه دم در ن   دم ب
ــا پســر     هــا شــمروصــیتهاشــان آن ســخن ــد در آن دم ب ــدر گوی   کــه پ

  کـین  تا ببرد بیخ بغـض و رشـک و      تــا برویــد رأفــت و رحمــت بــدین
  تـــا ز نـــزع او بســـوزد دل تـــو را     تـــو بـــدان نیـــت نگـــر در اقربـــا

  )764ـ6/761مثنوي، (
بینی هستند و بیشتر جنبـۀ ایـدئولوژیک و نظـري    نتایج پیشین، معرفتی و بیانگر جهان

گیرد که توجه به آن، مـا  گرایانه نیز از این قاعده میاي اخلاقی و عملدارند، اما وي نتیجه
 نگـرد، را بیشتر در اثبات اینکه مولوي به این قاعده به صورت یـک تجربـه از مـرگ مـی    

گونه که وقتی مـا از نزدیکـی مـرگ و نـزع کسـی مطلـع       ظر وي، همانبه ن. کندیاري می
ـ که هر لحظه در گردیم، وقتی هم با این دید به مردم جهانشویم، نسبت به او رئوف می
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هرچنـد تبـدل امثـال    . کنـیم اي دیگر رفتار میها به گونهـ بنگریم، با آناندحال جان کندن 

د است آن آگاهی را ایجاد و القـا کنـد و بـه صـورت     کاملاً ناآگاهانه است، مولانا در صد
  :ها برخورد نمایداي آگاهانه با آنتجربه

اي مجازي نیسـت، بلکـه از آن جهـت کـه     بنابراین رابطۀ خلق مدام با مرگ نیز رابطه
گردد، تعبیر مرگ و رجعـت،  شود و دوباره در آنی دیگر موجود میعالم هر لحظه فنا می

گانـۀ  هرچند کسی که معرفتش صرفاً مبتنی بر حواس پنج. یقی استاي حقحاکی از رابطه
ظاهري است، هرگز این را به خودي خود متوجه نخواهد شد و تجربۀ آگاهانـه نخواهـد   

) 1/1146همـان،  (»کش تیز جنبانی بـه دسـت  «داشت و همواره دنیا را به صورت شرري 
  .نهدر میهر حال واقعیتی است که آن را پشت س خواهد دید؛ اما به

  
  خواب و مرگ. 3ـ2

یکی ریشه در باورهاي دینـی او دارد کـه   . مولانا دو نوع به مرگ بودن خواب توجه دارد
شناسـی دارد و  این نگاه به خواب، تـأثیر بسـیاري در معرفـت   . داندخواب را روحانی می
بـه  کنـد ماننـد اعتقـاد    عنوان یکی از ابزارهاي معرفتـی معرفـی مـی   گاه حتی خواب را به

النفس  علم . عنوان نوعی از مکاشفه و شهود رؤیاهاي صادقه و حتی حجت بودن رؤیا به
شفا که بحثی گسترده دربارة خواب دارد، وقوع آن را کلاً در ارتباط با نفـس و نـه بـدن،    
  توضیح داده و بیداري را حالتی دانسته است که نفـس در آن حالـت حـواس را بـه کـار      

عنـوان دري  نیز، خواب بـه   مثنويدر ) 151ا علم النفس شفا، صشناسی یروان.(گیردمی
هایی نظیر پیر چنگی در دفتر دوم، یا کنیزك و پادشـاه در دفتـر   سوي غیب، در داستانبه 

  .استاول، حلال بسیاري از مسائل بوده 
ها، بر طبق آیات و روایات و همچنین طب و حکمت زمانه که خود متـأثر از  به نظر آن

کارهـاي بیرونـی سـاز دهـد و چـون      «شود تا است، روح از بدن خارج میدینی بوده منابع 
) 8/420الابـرار،   ةکشف الاسـرار و عـد  (».رودکارهاي بیرونی ساز داد، باز به اندرون بازمی

رود، شـمار مـی  شود، نوعی مرگ به خواب از آن جهت که روح از بدن خارج می ،بنابراین
شود، اما در هنگـام  سمانی، روح به طور کامل از بدن خارج میبا این تفاوت که در مرگ ج
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  در ایـن مـورد،   . خواب مرگی است نـاقص؛ و مـرگ، خـوابی کامـل    . طور ناقصخواب به 
  .توان به تشکیک و اختلاف مرتبه به کمال و نقص قائل شد؛ خواب رقیقۀ مرگ استمی

فیَمسـک   موتها و الَّتى لمَ تمَـت فـى مناَمهـا    االلهُ یتوَفى الانَفسُ حینَ«در آیۀ شریفۀ  قرآن کریم
/ زمـر (»مسمى إنَِّ فى ذلَک لایَـات لِّقَـومٍ یتفَکََّـروُنَ    الَّتى قضَى علیَها المْوت و یرسْلُ الاخُرْىَ إلِى أجَلٍ

داند، اما قبض روحی که روح دوبـاره بـه    به صراحت خواب را نوعی قبض روح می )42
  دربارة اینکه روح چه روحـی اسـت و خـروج آن چـه نـوع خروجـی،       . گردد بدن بازمی

مولوي از این باور کـه در خـواب، روح    6.توان توضیحاتی در تفاسیر و احادیث یافتمی
شارحان مثنـوي ابیـات زیـر را دقیقـاً     . است شود، چند بار استفاده کردهاز بدن خارج می

  :اند تفسیر آیۀ مذکور دانسته
  کنَـــی الـــواح رارهـــانی مـــیمـــی    هـــر شـــبی از دام تـــن ارواح را  

  ...فارغان از حکم و گفتار و قصص    رهند ارواح هر شب زیـن قفـس  می
  تنـــی را بـــاز آبســـتن کنـــد هـــر    هـــاي منبســـط را تـــن کنـــدروح

  عـاري ز زیـن  ها را کنـد  جان باس
  

ــن    ــت ایـ ــوم اخ الموتسـ ــرّ النـ   سـ
  )400ـ399و  389ـ1/388مثنوي، (   

داند و روایـت  که دیدیم، وي با تمسک به آیۀ مذکور، خواب را خروج روح میچنان
در . کنـد را با توجه به همین مطلب تفسـیر مـی   )5احادیث مثنوي، ص(»النوم اخ الموت«

خروج روح از بدن است، یعنـی در هـر دو   اینجا نقطۀ مشترك خواب و مرگ جسمانی، 
دهـد، امـا در   انسان، هویت روحانی خود را که با آن زنده و هشیار است، از دسـت مـی  

  . یکی ناقص و موقت، و در دیگري کامل و دائم
وي با اشـاره بـه   . گیرد، در درجۀ اول، معرفتی استاي که مولوي از این باور میبهره

  :داندر مرگ، و شناخت مرگ با خواب را میسر میحدیث یاد شده، خواب را براد
ــدانآن بـــرادر را زیـــن بـــرادر     نوم ما چون شد اخ الموت اي فلان   بـ

  )4/3062مثنوي، ( 
بـه تصـور مولانـا امـري     . ترین و مؤثرترین کـارکرد ایـن بـاور اسـت    این نتیجه، مهم

تـرین اتفـاقی کـه در مـرگ     مهـم . را معرفی کنـد  ترین پدیدهروزمره، قادر است مجهول
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افتد، خروج روح است و این چیز عجیبی نیست و روزانه چه بسا چنـد بـار   جسمانی می 

بنابراین جاي هراسـی از خـود    ؛آید؛ هرچند خود متوجه آن نباشدبراي هر کسی پیش می
مرگ جسمانی بما انهّ مرگ، که چیزي جز جـدایی روح از بـدن و بـه عبـارت دیگـر، از      

ماند، زیرا این جدایی و از دست دادن بـه معنـاي    یت روحانی نیست، نمیدست رفتن هو
  .نابود شدن نیست

بـار وي کـاري بـا    این . کندمولوي از بعدي دیگر هم به مرگ بودن خواب توجه می
جدایی روح ندارد، بلکه ظاهر خواب را که در آن، نوعی خاموشی بر وجود انسان سـایه  

  :  ن که همۀ هویت آدمی بدان استافکند و عقل و اندیشۀ انسامی
ــه  ــه اندیش ــو هم ــرادر ت   ايمابقی خود استخوان و ریشـه     اياي ب

  )2/277همان، ( 
  :گیردشود، در نظر میدر بحر نیستی غرق می

ــاروان     ها سـوي هسـتی هـر زمـان    از عدم ــاروان در ک ــارب ک   هســت ی
  خاصه هر شب جمله افکار و عقول

  
  نغـول نیست گردد نیسـت در بحـر     

ــان     ــبح آن اللهیـ ــت صـ ــاز وقـ   بر زنند از بحـر سـر چـون ماهیـان        بـ
  )1891ـ1/1889همان، ( 

در این ابیات، وي فراتر رفته و قصدش فقط تقریـب مـرگ بـه ذهـن نیسـت، بلکـه       
او در اینجا ایـن مطلـب را در ادامـۀ همـان     . خواهد حشر را نیز به ذهن نزدیک سازد می

در «چون خداوند کـه قـادر اسـت هـر آنچـه      قدرت بیقاعدة خلق مدام و براي توضیح 
را دوباره به حیـات و هسـتی بازگردانـد،    ) 1/1892همان، (»هزیمت رفته در دریاي مرگ

است؛ و به نظر وي، خواب و بیداري براي این اسـت کـه خداونـد بـه انسـان      بیان کرده 
  :همین نکته را یادآور شود

  رفته را خواند شـتاب  هوش و حس    آن زمانی کـه درآیـی تـو ز خـواب    
ــد  ــب نش ــان از او غای ــدانی ک ــا ب ــد      ت ــه ع ــد ک ــون بفرمای ــد چ ــاز آی   ب

  )1762ـ3/1761 همان،(  
  اموشی و عدم ــ که توأم با خاهر خوابـشود که وي به ظه ـاید گفتـا شــدر اینج
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ــ بـه صـورت    ـ که قیام و هشیاري اسـت ـ و بیداريهشیاري است، جدا از خروج روح
اي مرگ؛ اگر نیـز چنـین باشـد ایـن نمـاد      از مرگ و حشر نگریسته است نه گونهنمادي 

قراردادي و انسانی نیست، بلکه به نظر وي، خداوند خواب و بیداري را نمـادي از مـرگ   
اي مـرگ و  تـوان گفـت خـود گونـه    است که بـاز هـم مـی    و حشر در زندگی قرار داده

  .حشرند
  

  موت اختیاري و مرگ. 4ـ2
مـوت اجبـاري،   . انـد  و رجوع به مبدأ را بر دو نوع اجباري و اختیاري دانستهعرفا، موت 

گیـر بـوده، اراده و اختیـاري در پـذیرش آن      همان مرگ طبیعی و جسمانی است که همه
در برابـرش  ) 1/1275مثنـوي،  (»دمـی و جـانور، جامـد، نبـات     آ«براي احـدي نیسـت و   

در عـین حیـات   «انـد کـه   را سـاخته  در برابر آن، عرفا اصطلاح مـوت اختیـاري  . عاجزند
و مقصود از خودگذشـتگی  ... "موتوا قبل ان تموتوا"دهد به مدلول قضیۀ طبیعی دست می

عبارت دیگر، از خـویش رسـتن و بـه     تعالی و بهو تسلیم شدن پیش اراده و مشیت حق
حق پیوستن یا از خود مردن و به حیات الهی زنده شدن است کـه حصـولش بـه عقیـدة     

نامـه،  مولـوي (».شـود ي جز به وسیلۀ اتصال روح به مظاهر کامـل الهـی میسـر نمـی    مولو
موت اختیاري مورد نظر ما صرفاً به معناي فناي عرفـانی و میرانـدن نفـس    ) 788ـ2/787

 گونه مرگ جسمانیِ اختیاري که نـوعی مکاشـفه بـه   نباید با خلع بدن و آنو آن را  است،
هـاي دیگـري همچـون مـرگ تبـدیلی،      نـام اختیاري، موت . رود، اشتباه گرفتشمار می

 :ك.ر.(ولادت دوم، قیامت صغري، قیامت وسطی، فناي عارفانه و حشر قبل از نشـر دارد 
  )788ـ2/787نامه، ؛ مولوي875میناگر عشق، ص

سخن از مرگ اختیاري کمتر از مرگ جسمانی و طبیعـی گفتـه    مثنوياگر بگوییم در 
دانسته اسـت، سـخن    تر از موت طبیعی نمی اهمیترا کم نشده و یا مولوي مرگ اختیاري

بـازد و   ، گاه موت ارادي در برابر مرگ طبیعی رنـگ مـی  مثنويایم چه در  به گزاف نگفته
  :حتی بسیار دشوارتر از مرگ طبیعی است
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  ترنـد فــانی  صوفیـان از صد جهـت     ست فـانی در گزنـد  مرده از یک رو 

مرگ یک قتل است و این سیصد هـزار    
     

  شـمار بهـایی بـی  هر یکـی را خـون    
  )1539ـ6/1538مثنوي، (   

. گنجـد طلبد و در این مختصر نمی این مبحث، بحثی مفصل و حتی فصلی جداگانه می
اي از ابیـات  کنـیم و گزیـده  رو، از پرداختن به جزئیات بیشتر در این زمینه، پرهیز میاز این 
شناختی و معرفتی نزد مولانـا مـورد   بیشتر به لحاظ ارتباط با مرگ طبیعی و تأثیر روان آن را

آیـد  موت اختیاري بسیار به مرگ جسمانی نزدیک است و به نظـر مـی  . دهیمتوجه قرار می
متفاوت از آن باشـد، وگرنـه در   ) نمردن بدن(تنها در اختلافاتی جزئی مانند جسمانی نبودن

ژه مسائل معرفتی در حد مرگ جسمانی است و حجاب به طور کامـل  ویبسیاري مسائل به
در مرگ اختیاري، انسان در واقع بـه اختیـار و خواسـت    . روداز برابر مردة اختیاري کنار می

تـرین  دهـد و ایـن ویژگـی، برجسـته    کند و از دست میخود، من و هویت خود را نفی می
نظـر   بـه . تـر دیـدیم  رنـگ ه صـورت کـم  ها بویژگی موت اختیاري است که در سایر گونه
هاي کاذب خود نپـردازد، بـه هسـتی و وجـود      مولوي، تا انسان به نفی وجود و میراندن من

رسـد، زیـرا راه وصـال بـه حقیقـت و حـق تعـالی از نفـی و مـرگ           واقعی خود نیـز نمـی  
) 6/2347، ]اکبرآبـادي [؛ شـرح مثنـوي   6/2037، ]نیکلسون[شرح مثنوي معنوي .(گذرد می

دسـت آوردن هـویتی    نابراین، مشخصۀ اصلی موت اختیاري، از دست دادن هـویتی و بـه  ب
  )723ـ6/721: ك.ر.(دیگر است و لزوم اثبات هویت جدید، نفی هویت پیشین است

اگر بتوان در این مورد، سخن از تجربه به معنـاي واقعـی آن   : موت اختیاري و تجربه
. ر موارد به مرگ جسـمانی نزدیـک اسـت   زد، تجربۀ موت اختیاري است که بیش از سای

، شخصیتی وجود دارد به نام مردة زنده که همچون سایر آدمیان زمینـی زنـدگی   مثنويدر 
و خود او هم بر این انتقال واقف اسـت، ایـن   » مرده و جانش شده بر آسمان«کند، اما  می

  :شخصیت مرده اختیاري است
  تـو  زنـده را خواهی کـه بینـی    مرده    مصطفی زین گفت کاي اسرار جـو 

ــمان     رود چـون زنـدگان بـر خاکـدان    می ــر آس ــده ب ــرده و جــانش ش   م
  )743ـ6/742مثنوي، ( 
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من أراد أنَ ینظرَُ الی میـت  «: است) ص(این ابیات برگرفته از روایتی منسوب به پیامبر
و از آن جهـت  ) 194احادیث مثنوي، ص(7».قحُافۀیمشی علی الارضِ فلینظرُ الی ابن ابی 

  باشـد، عنـوان تجربـه بـر آن نهـادن، کـاملاً       که برخلاف موارد قبلی، کـاملاً آگاهانـه مـی   
  .جاستبه

موت اختیاري داراي کارکردهاي گوناگونی در زندگی است که ما در اینجـا بـه چنـد    
  : کنیمها اشاره مینمونه از آن

 : نظام عالمدگرگونی زندگی و جایگاه فرد در  .1

وجـود و  . بیند، نه صرفاً ریاضـتی عابدانـه   مولانا مرگ اختیاري را تسلیمی عاشقانه می
شـود؛ مراحـل سـیطرة عشـق الهـی بـر       جایگاه انسان در این تسلیم عاشقانه دگرگون می

  :توان به صورت نموداري آوردمی مثنويسالک را در 
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  :ابیات مربوط از مثنوي 

 ــ ــون قص ــنو اکن ــروانبش   ...کـه ندارنـد اعتراضـی در جهــان       ۀ آن ره
  )1883ـ3/1878( 

  بهـر خـود   زندگی خـود نخواهـد  
  

ــتلذ    ــات مسـ ــی ذوق حیـ ــه پـ   نـ
  زندگی و مردگی پیشش یکـی اسـت      اسـت کجا امر قدم را مسـلکی   هر  

  )1909ـ1/1908( 
  ...مرد نه از خـوف رنـج  بهر یزدان می    زیـد نـی بهـر گـنج    بهر یزدان مـی 

  )1914ـ1/1910(
  پــس چــرا لابــه کنــد او یــا دعــا؟

  
  ...که بگردان اي خداوند ایـن بـلا    

  ) 1919ـ1/1916(   
  سوخت این اوصاف خود را مو به مو    سـت و او ا دوزخ اوصاف او عشق

 )1/1922(  
  که نـه معشـوقش بـود جویـاي او        جـو نباشد وصـل  هیچ عاشق خود

 )1/4393(  
  اي کش خوي و خصلت این بـود بنده
  

  نی جهان بر امـر و فرمـانش رود؟    
  )1/1915(  

  آن دعــا و آن اجابــت از خداســت    ستکند چون او فناآن دعا حق می
 )1/2220(  

. قربانی او کرده اسـت است و اراده، خواسته و من خود را » مردة حق«مردة اختیاري، 
براي چنین فردي، مهم، خواست خداوند است و زنـدگی و مـرگ تفـاوتی نـدارد، ایـن      
مطلب در دفتر سوم، داستان وکیل صدرجهان به تفصیل آمده است وقتـی چنـین اتفـاقی    

اختیـار  دهد و امور عالم در اختیار همین عاشقِ بیافتد، اتحّاد عاشق و معشوق رخ می می
  :شودو معشوق، عاشق او می د،گیر قرار می

  که نـه معشـوقش بـود جویـاي او        جـو هیچ عاشق خود نباشد وصـل 
 )3/4393همان، (
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هـاي  ترین نقش موت ارادي، کارکرد معرفتی آن اسـت کـه بـر تمـام دیـدگاه     مهم .2
. رود پس از موت اختیاري، حجاب از برابر دیدگان انسـان کنـار مـی   . گذارد سالک اثر می

کند و عـالمش بـه    وجود جسم و حس خود، حقایق و اسرار جهان را مشاهده میوي با 
روایتـی از  . وجه تسمیه آن به تولد دوم نیز از این لحـاظ اسـت  . شود یکباره دگرگون می

لنَ یلج ملکَوت السموات و الارضِ مـن لَـم یتوَلَّـد    «اند که  باره ذکر کرده حضرت عیسی در این 
: مناسـبت نیسـت  ن روایت در کتاب مقدس نیز ذکر شده است که بیـان آن بـی  ای 8»مرَّتینِ

گویم تا کسی تولد تـازه نیابـد،   عیسی او را جواب داده گفت که هرآینه به تو راست می«
تا هر کـس کـه بـر او ایمـان آورد، هـلاك نشـود بلکـه        ... تواند دیدملکوت خدا را نمی
گونه که پـس از مـرگ   همان )15و  3سوم، آیۀ باب  انجیل یوحنا،(».زندگانی جاوید یابد

هـاي  گردد و انسان بـه ارزش جسمانی، به واسطۀ زدوده شدن حواس، حقایق آشکار می
بنـابراین   ؛دهدبرد، با مرگ اختیاري نیز چنین حالتی در خود زندگی رخ میواقعی پی می

که حضـرت  نشود، چناچیزي به لحاظ معرفتی، پس از مرگ جسمانی بر وي افزوده نمی
شرح مقدمۀ قیصـري بـر فصـوص    (9».قیناًی دتاء ما ازدغطال فشو کُلَ«: فرماید می) ع(امیر

  )53عربی، صالحکم ابن
دهـد کـه    دانـد و توضـیح هـم مـی     از این رو، مولانا مردن را اصل معرفت واقعی می

  :مرادش از مردن، مرگ طبیعی نیست
  ...نردبــان نــایی بــه بــام کمــالبــی  تا نمیري نیست جـان کنـدن تمـام   

  مرگ را بگـزین و بر در آن حجـاب   حجابـت بایـد آن اي ذو لبـاب   بی
  مرگ تبـدیلی کـه در نـوري روي     نه چنان مرگی که در گـوري روي 

  )739ـ738و  6/724مثنوي، (
نماید، از میان رفتن ترس سومین تأثیر آن، که با توجه به دو مورد قبل بدیهی می .3

مولوي، راه مواجهۀ آسان با مرگ را تجربۀ . ایجاد مواجهۀ آسان با آن است از مرگ و
مانـد،   در این صورت، نه تنها ترسی براي انسان باقی نمـی . داند مرگ قبل از مرگ می

نماید، زیرا مرگ اجباري در برابر مرگ اختیاري چیزي  بلکه مرگ بسیار هم آسان می
  .نیست
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  کنند این قوم بـر وي ریشـخند  می    مرگ کاین جمله از او در وحشتند 

  )1/3495همان، (  
  در ) رهبـر بودائیـان  (دالایـی لامـا  . بینیم نظیر این سخن را در تعلیمات بودا نیز می

کـنم  اندیشی مداوم، که خود مانند تجربۀ مرگ است، سخنی دارد که گمـان مـی  مرگ
] از تعلیمات بودا[دارما هر کسی «: بتواند تفسیر بسیار خوبی براي ابیات مولوي باشد

ــ دردهـاي تولـد،    اندیشد و در باب رنـج بشـري   را به جا آورد، هر روز به مرگ می
هر روز به طور ذهنی  این شبیه آن است که. کند ـ را تأمل میکهنسالی، بیماري و مرگ

اش با مرگ، در هنگـام رویـارویی واپسـین بـا آن      چنین کسی به دلیل آشنایی. بمیرد
، ایـن از مرتبـۀ   مثنـوي در ) 25انسان، خدا یا معنـاي زنـدگی، ص  (».آماده خواهد بود

رسد و فرد با مرگ اختیاري بسـیاري از آنچـه را بـا    اندیشۀ صرف به وادي عمل می
رو، دیگر جایی بـراي تـرس   از این . کندطور آگاهانه تجربه میدهد، به مرگ رخ می

  .ماندنمی
داند، چون به اختیـار نمـردي، حـال     مولانا دلیل سخت مردن را نمردن پیش از آن می

شود که مرگ اختیاري تمرینی باشد بـراي   با این سخن، چنین تصور می. مجبوري بمیري
  :مرگ طبیعی

  چون نمردي، گشت جان کنـدن دراز 
  

  صبح اي شـمع طـراز   مات شو در  
  )6/730مثنوي، (   

  :تفاوت موت اختیاري با سه مورد نخست
امـا مـرگ    ،هـا برخوردارنـد  حیوانات نیز از آن ۀاند و هماولاًسه مورد اول همگانیـ 

 :گویدکه شیخ محمود شبستري میچنان ،اختیاري خاص انسان است

ــاري   جهــان را نیســت مــوت اختی
  

  همــه عــالم تــو داريکــه آن را از   
  )87گلشن راز، ص(   

هـا در درجـۀ نخسـت برگرفتـه از     اند و اعتقاد بـه آن ثانیاً موارد قبل، کاملاً ناآگاهانهـ 
منقولات و معقولات است و چنین نیست که هر فردي بتواند در حال عـادي و بـا تکیـه    

 . واسطه به کشف آن برسدبر حواس ظاهري، خود به طور بی
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تواند نسبت به مرگ و بلکه نسبت به کـل هسـتی، معرفـت ایجـاد     بقیه، میـ بیش از 
دانـد، زیـرا بـه     مولانا مرگ اختیاري را راه مناسبی براي شناخت و معرفت مرگ مـی . کند

و موت اختیاري، نسبت به مـرگ،   »درنیابد حال پخته هیچ خام«طور کل معتقد است که 
  :پختگی به معناي واقعی آن است

  آن رسول خـوش پیـام   بهر این گفت
  

ــرام      ــا ک ــوت ی ــل م ــوا قب ــز موت   رم
  ام این صیت و صـوت زان طرف آورده    ام مـن قبـل مـوت   کـه مـرده  همچنان  

ــین   ــت را بب ــو قیام ــت ش ــس قیام   سـت ایـن  ا دیدن هـر چیـز را شـرط       پ
  )756ـ6/754مثنوي، (

  :هاي مرگوجه مشترك گونه. 4
هـاي مشـترکی بـا مـرگ جسـمانی      ویژگیهاي مرگ، ویژگی یا هر کدام از این گونه

تـر  ها برجسـته هایی در برخی از آناند، یا ویژگیدارند که در برخی موارد با بقیه متفاوت
. از بقیه است، مثلاً مشخصۀ مشترك خلق مدام و مـرگ جسـمانی، نیسـت شـدن اسـت     

توان خصوصیت مشترکی را هم یافت کـه بـر تمـام    هاي خاص، میعلاوه بر این ویژگی
کند و آن از دست دادن هویت یا امـري  ین موارد با تفاوت در شدت و ضعف صدق میا

اي جدید، کـه گویـا آن   در پی آن، به دست آوردن هویت دیگر و زندگی] غالباً[هویتی و 
تواند عرض خاص مرگ نزد مولانا دانسـت؛  این ویژگی را می. نیز رستاخیزي دیگر است

دهد و بـه طـور   اي از مرگ قرارمیها را گونهوارد، آناي که با صدق بر تمام این مخاصه
اي پـذیر و داراي مرتبـه  مرگ تبدیل به امري تشکیک. سازدکامل از تشبیه و نماد جدا می

  شود که با اختلاف مرتبه بر بسیاري از امور از خـواب گرفتـه تـا مـوت بـدن صـدق       می
  . کندمی

هـا در چهـار مـورد    حصـر ایـن گونـه   که پیش از این نیز اشاره شد، ادعـایی در  چنان
اي مـرگ در  تـوان سـخن از گونـه   نداریم، بلکه هرجا این خاصه حضور داشته باشد، می

تـوان در  ي آن را مـی نمونـۀ سـاده  . شخص مولانا که چنین برخوردي را دارد. زد مثنوي
تغییر سرنوشت نصوح در پی اضطرابی است که بـراي وي در لحظـۀ   . داستان نصوح دید

شـود؛ در آن موقعیـت حسـاس،    کنـد، حاصـل مـی   ي که در حمام زنانه تجربه میدشوار
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مولانا آن را مرگ و رجعتـی  . کنداضطرابی که بر وي چیره شده، هویت وي را عوض می 

  : نصوح در توصیف آن لحظات می گوید. کندداند که نصوح آگاهانه تجربه میمی
  چشیدم تلخی مـرگ و عـدم  من    من بمـردم یـک ره و بـاز آمـدم     

  )5/2323مثنوي، ( 
همچنین است موارد دیگري همانند قرار گرفتن . چشیدن مرگ جز یک تجربه نیست

هـاي  هـا را موهبـت  هاي سخت که مولانا آنهاي دشواري چون بلا و بیماريدر موقعیت
  : ها استفاده نکرده است مثلاًداند؛ هرچند از واژة مرگ در مورد آنسویی و مفید میآن

  شوي در ذکـر یـا ربـی دو تـو    می    تو درد هم از آن سو جو که وقت
  )3/1140همان، ( 

  وقت بیماري همـه بیـداري اسـت       اسـت  بیماريحسرت و زاري گه 
  )1/623همان، ( 

  بایــد کشــیدمــی بــلا و رنــجبــس 
  

  ...عامه را تـا فـرق را تواننـد دیـد      
  تا رهد آن جان صـافی از حـروف      وقـوف  و بس بلا و رنـج بایسـت    

  )2985و  4/2983همان، (
  هـاي  هـاي دروغـین و هویـت   گرداننـد و از مـن  چون انسان را به اصالت خود بازمی

  . رهانندمسخ شده می
  

    
  
  
  
  
  
  
  

 مرگ

 انتقال هویتی

 جسمانی مرگ موت اختیاري خواب کمال خلق مدام
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توان گفت راه حل مولوي در زدودن بیم از مرگ، به دلیل جهـل نسـبت   در نتیجه می
اپیکـور در واقـع، راه حـل هـراس را     . بدان، برخلاف راه حل افرادي چون اپیکور اسـت 

دانـد چـون   او اندیشیدن به مرگ و هراس از آن را بیهوده می. داندتجربه نشدن مرگ می
رگ نیست و آنگاه که مرگ هست من نیستم، پس مـرگ  آنگاه که من هستم م«: به نظرش

 Death, Encylopedia: ك در.ر Letter to Menoecceus, p.30-34(».براي ما هیچ اسـت 

Routledge of philosophy, v2, p.818 (اي کـه  کنم و نقطهیعنی من مرگ را تجربه نمی
مولانـا همـان   . ممفهآید، پس من هیچ چیزي از مرگ نمیآگاهی من تمام شود، مرگ می
شود و بارها هـم تجربـه   به نظر وي، مرگ تجربه می. گیردنتیجه را از مبنایی برعکس می

  .شده است و بدین سبب نیز هراسی ندارد
  

  :هانوشتپی
  .»همرنگی مرگ و زندگی در مثنوي معنوي«کارشناسی ارشد با عنوان  ۀنامبرگرفته از پایان. 1
  :ند ازاعبارت گانهپنجمراحل . 2

  هـایی  ار شروع بـه چانـه زدن و بـده بسـتان    بیم(معامله و چانه زدن خشم؛؛ گیريانکار و کناره
  .پذیرش افسردگی؛ ؛.).کند مثلاً التماس به خدا و نذر کردن ومی
همرنگی مرگ و زندگی «نامۀ دربارة تصویرسازي مولانا از مرگ، به تفصیل در فصل سوم پایان. 3

واکنش مولوي نسبت به مرگ بسیار مشتاقانه است، و در وگو شده است؛ گفت» در مثنوي معنوي
عشق، کمال، اصل، جاودانگی، معرفت، : سازداین موارد مرگ را با شش مفهوم عمده همراه می

  .نمایدو مرگ را با واژگان مربوط به این مفاهیم می. رهایی
داننـد و آن  انسان را داراي یک روح و قواي متعـدد مـی   ،هینالبته کسانی همچون صدرالمتألّ. 4

   )315ـ314ص الربوبیه، الشواهد :ك.ر(.دانندوظایف را منسوب به آن قوا می
تناسخ مجازي که در اسلام مقبول است، نیز خود . حقیقی و مجازي: تناسخ بر دو قسم است .5

مراد مولانا تناسخ مجـازي،  . شودلی تقسیم میو تمثّ) تحولات مختلف روح(صالیبه دو گونه اتّ
  )3/1013شرح جامع مثنوي،  ؛318همان، ص: ك.ر(.اتصالی است

شود که استناد می) ع(دربارة نحوة خروج روح در خواب نیز، اغلب به حدیثی از حضرت علی. 6
وقتی انسان . ماند شود، ولی شعاعی از آن در بدن می طبق آن، روح موقع خواب از بدن خارج می
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  ، مثنـوي و نیز تفاسـیر   قرآندر تفاسیر دیگر . گردداب بیدار شود، روح فوراً به بدن بازمیاز خو 

اند که با سخن میبدي منافاتی ندارد، بلکه وجـه  ها را به ترتیب روح انسانی و حیوانی دانستهآن
  )181ـ1/180؛ شرح کبیر، 181ـ1/179شرح مثنوي شریف، : ك.ر.(تقسیم متفاوت است

   .رود، به پسر ابی قحافه نگاه کنداي بنگرد که بر روي زمین راه میخواهد به مردههر کس می. 7
  .شودها و زمین داخل نمیبار زاده نشود، هرگز به ملکوت آسمان کسی که دو. 8
  .شودها کنار رود، چیزي بر یقینم افزوده نمیاگر پرده. 9
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، بوسـتان  4ین آشـتیانی، چ الـد تصحیح سـید جـلال  ، صدرالمتألهین شیرازي الربوبیه؛ الشواهد -
  .1386 کتاب، قم

 .1366 تهران؛ محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه، صور خیال در شعر فارسی -

چاپخانـه زر،  مد محمـدي و احمـد میرعلایـی،    ترجمه اح ،خلیفه عبدالحکیم ؛عرفان مولوي -
 .1352 تهران،

  .1376نو، تهران  طرح سلطانی، ابراهیم و نراقی احمد ترجمۀ ؛ مایکل پترسون،دینی اعتقاد و عقل - 
 .1387الدین مولوي، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران ؛ جلالغزلیات شمس تبریز - 

زاده، پژوهشگاه علوم انسانی، منصوره شریف مارتین گري، ترجمۀ؛ فرهنگ اصطلاحات ادبی -
 .1382تهران 

  .1380 تهرانفاضل خان همدانی، اساطیر،  ۀترجم ؛)عهد عتیق و عهد جدید(کتاب مقدس -
 .1376 اصغر حکمت، امیرکبیر، تهراناهتمام علییبدي، به م؛ ابوالفضل الابرار ةکشف الاسرار و عد - 

اي، علمـی و فرهنگـی،   الدین الهی قمشهی، تصحیح حسین محیشبستري محمود ؛گلشن راز -
  .1386 تهران

 . 1379تهران اهتمام رینولد نیکلسون، قطره، ه الدین مولوي، بجلال؛ مثنوي معنوي -

، ؛ محمد صنعتی]مجموعه مقالات ارغنون[مرگ  از مجموعه مقالات» مرگ در اندیشۀ غرب« -
  .1388 تهران چاپ و انتشارات،سازمان 

 .1371 احد فرامرز قراملکی، دانشگاه پیام نور، تهران ؛منطق -

 .1385، آگاه، تهران 6همایی، چ الدینجلال ؛نامهمولوي -
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 .1361؛ علی شریعتی، مونا، تهران میعاد با ابراهیم - 

 .1382 تهراننی،  کریم زمانی، ؛میناگر عشق -

 . 1386تهران سیاوش جمادي، ققنوس،  مارتین هایدگر، ترجمۀ ؛هستی و زمان -
- Death; Fred Feldman, Encylopedia Routledge of philosophy, V2, ed by Edward 

Craig, Routledge, London & New York, 1998. 
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  تأخیر از اسباب و عواملتازه  بیینیت
  دفتر دومدر  مثنوي 

  
  *رضا روحانی

  
  :چکیده

در  مثنويمجالس ، علل پیدا و پنهان تعطیلی مثنويناشده دربارة  و حل انگیز بر کی از مسائل چالشی
و هم در آثار  مثنويبراي این موضوع، هم در . خیر آن در دفتر دوم استأانتهاي دفتر اول، و شروع با ت

کننده  قانع اسباب یا عوامل به تنهاییکدام از این  ی جستجو کرد، اما هیچعللتوان  معاصران مولانا می
عواملی  اند، دیگري رفته عواملبه دنبال  ،قدیم و جدیدو محققان شارحان  از این رو،رسد،  به نظر نمی

  .است نباطاست قابل اخذ و مثنويات از فحواي ابینماید و غالباً  المجموع پذیرفتنی می که فی
نظران قدیم و  صاحبو آراي اقوال لب و نقل  ،ضمن بیان پیشینۀ بحثدر مقالۀ حاضر، نگارنده 

مجموعۀ این ) نقد هرمنوتیکی(ی تأویلیو تأمل ، با قرائت، و نیز استخراج و تشریح آراي مولويجدید
، و کند میبندي و تبیین علیّ  دسته )محور حور و متنم محور، مخاطب گوینده(آرا و اقوال را با سه رویکرد

  .یابد اي دست می به نتایج تازه
بندي و رویکرد تازه، خواننده را بیشتر از آنکه به اسباب و عوامل تأخیر توجه دهد، به  این تقسیم

ند؛ عواملی کـه در  ک هاي پیدا و پنهان معرفتی و سلوکی آن متوجه میپیشینه، عوامل، دلایل و درس
مانند علاقه (مثنويو غیر ) هنگام در دفتر ششم مانند خاموشی نابه(مثنويفهم موارد مشابه دیگر در 

همچنین با ایـن  . تطبیق است یانیز قابل استنباط ) عارفان به خاموشی و مواضع آن در آثار عرفانی
ی، برخی اسباب و عوامل ناگفتۀ تأخیر، متن متنی و درون بندي و تأمل تازة نگارنده در منابع برون دسته

اسباب و عوامل معرفتی . اي نشده بود ها توجه یا اشارهشود که پیشتر بدان کشف  و توجیه و تبیین می
تشخیص و دستور سلوکی مولوي به خاموشی، شی، نقش و اهمیت صبر و خاموشی، و سلوکی و آموز

نقش مخاطبان عام، و نیز و حکمت و ارادة او، مخاطب مطلق  توجه به اقتضائات ادبی و بلاغی، نقش
  . و تأثّر متن از احوال گوینده و مخاطب از اهم آن عوامل است) مثنوي(توجه به نیازهاي متن

  
  : ها کلیدواژه

  .    نقد تأویلی، دفتر دومتأخیر ، مثنويمولوي، الدین محمد جلال
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